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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 مه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائ

ها از قول تو نقل شده كه ي محتریم گفت كه در یكی از این سایتاي را تذكر بدهم. دیشب طلبهمن یك نكته

ي برجام عبور از خط اند كه در مسئلهاي كه حضرت آقا دام ظلهّ العالی مكرراً فرمودهمثلاً مكرراً گفتی یا گفته

اي داشته باشد این حرف. بعد از آن شاید حواشیحالا من نقل كردند و خب  قرمزها نكردند. و این حرف را از

اي كه ها سوء استفاده نشود. بله آن اوایل امر بود كه در یك جلسهكه باید از حرفكنم به اینمن عرض می

كه از این برم ایشان گلایه داشتندخدمت ایشان مشرّف بودیم بعضی از آقایان از اعضاء شورا كه حالا نام نمی

گانه را هم آقایان عبور كردند از خطوط قرمزي كه شما معیّن فرمودید. كه یادم هم نیست كه آن موقع این امور نه

كه ها عبور نكردند. اما دیگر بعد از آن زمان تا اینایشان به آن آقا فرمودند كه نه اینایشان فرموده بودند یا نه؟ 

دیگر در این زمان بعد از آن ما چیزي از ایشان نشنیدیم كه حالا... و  ،هابرجام تصویب شد و اعلام شد و این

ایشان فرمودند كه نه عبور  چیزي هم از ایشان نقل نكردیم. این مال یك مطلبی است مال آن اوایل، كه آن موقع

یزي از ایشان دیگر نكردند. اما معناي آن این نیست كه للتالی هم عبور كردند یا نكردند و نظر شریف ایشان ما چ

 در این باب نقل نكردیم. 

 س: قرارداد منعقد شده بود یا نه؟ 

 ج: نه ظاهراً هنور منعقد نشده بود بله در میان مذاكرات بود آن موقع. هنوز محقق نشده بود.

 ایشان فرمودند نه عبور نكردند.حالا كنم آن اوایل بود كه... عرض می

 اكرات؟ س: برجام هم نباید بگوییم در مذ

جور بود دیگر، بله آن موقع من نقل كردم. آن چیزي كه آن موقع نقل شده كه حالا شاید ج: بله آن موقع این

اي هم كه ایشان بعداً گانهاواسط كار بود یا اوایل یا اواسط آن و هنوز كار تمام نشده بود و حتی شاید این امور نه

دند. یادم نیست كه این بوده یا نبوده این مال آن موقع است. شرط فرمودند و نوشتند هنوز شاید نفرموده بو

كه یك آقایی آمد ست بعد تعدّي به زمان دیگري داده نشود. مثل اینابنابراین باید دید كه حرف مال چه زمانی 

ی من گویگفتم خب آن زمانی كه تو به من میخیلی معترضانه به من گفت كه شما كه قبلاً فلان چطور بعداً فلان؟ 
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بعد از سی سال مثل آن زمانی باشد كه داري به من اشكال  ،فهممكردم حالا یك چیزي شاید میتقلید می

فهمم یك نظر كردم یك وظیفه داشتم. حالا ممكن است كه یكی چیزي را میكنی، خب آن موقع تقلید میمی

جور است باید ها هم همین اینكنی؟ حالاآیی نقض میكنم چی هست كه شما به آن موقع میدیگري پیدا می

و ها هستند باید به اطراف قضایا واقعاً از فضلاي محترم، طلاب محترم كه اهل بحث و تحقیق و استدلال و این

این هم براي حضرت آقا خوب نیست و  ها و مطالب. و قهراًها توجه بكنند عوامانه برخورد نكنند با حرفاین

ال زمان قبل ایشان بوده بخواهی تسریه بدهید به زمان بعد. هم براي ماها كه گاهی كه شما یك حرفی را كه ماین

شود كه انسان دیگر هیچ چیزي را نقل نكند یا آن رهنودهایی را كه دارد را این باعث می ،كنیممطلبی نقل می

تقواي  مراعات خلاصهشود. این شود یا بدجور با آن برخورد میكه سوء برداشت از آن مینقل نكند. براي این

 ها و امثال ذلك لازم است.الهی در نقل حرف

ي اكراه هست فرمایشی است كه در تحریر الوسیله طرح فرمودند در مسئلهخب بحث دیگري كه آخرین بحث ما 

ه كه اگر مكرَه از روي اكرا« و لو رضی المكرهَ بعد زوال الاكراه صحّ و لزم»و فقهاي بزرگ هم طرح فرمودند كه 

هم معامله صحیح است  ؛جا صحّ و لزمی. اینضَولی بعداً اكراه زائل شد و در اثر زوال اكراه رَمعامله را انجام داد 

 و هم لازم است. 

نفرمودند  ،كه در دلش راضی بشودی، همینضَخب چند مطلب در این عبارت كوتاه اخذ شده. لو رضی المكرَه، رَ

كند پس و این ممكن است كه همین با باب فضولی تفاوت پیدا كند كه میكه اجاز، یعنی رضایت در دل كفایت 

دانند زوال جا این را بگویید. یكی رضی. دو: بعد زوال الاكراه، كه لازم میخواهد اینجا بگوییم مثلاً اجازه میآن

كه بعضی از كما اینولی این بعداً محاسبه كرده دیده خوب است راضی شد. اكراه را. حالا اگر زوال اكراه نشده 

شان دیدم كه تصریح كردند مثل در كلمة التقوي كه فقه خوبی هست كلمة التقوي، فرموده كه فقهاء در عبارت

جا جا این معامله صحیح است. ولی ایناو فتوا داده كه این ،حتی اگر بقی آن اكراه ولی این دیگر راضی شد

 بعد زوال اكراه.را فیما نعلم این است كه عبارت معمول فقهاء كه مطرح كردند این مسئله 

طلبد كه یعنی كسی ممكن است كه صحّ و لزم، خود این صحّ و لزم كأنّ سرخط یك بحث جدیدي را هم می

ي معاطات است. بنابر مسلك سابقین كه معاطات صحیحٌ اما لیس بلازِمٍ. مگر بگوید صحیح است اما مثل معامله

شود اما لازم ی ممكن است كسی بگوید بله راضی كه شد معامله صحیح میملزمات معاطات پیش بیاید یعن

 هم لازم است.  ،گوید كه هم صحیح استنیست. نه می
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كند. حالا فعلاً اصل مسئله را مورد بحث قرار بدهیم تا ببینیم جوانب آن چه بحث جوانبی پیدا میالان پس 

خواهیم به جوانب بفرمودند كه كه جناب آقاي فدائی میشود كه آن جوانب ممكن است كه همان مطلبی باشد می

 ....خب آن بپردازیم

اما اصل مطلب، در اصل مطلب كه حالا اگر زوال اكراه شد و این هم راضی شد. حالا راضی را هم شما خیلی 

ها را در نخواهیم تركیز داشته باشیم. حالا أذن یا أجاز و رضیَ، حالا جامع ایي رضایت هم فعلاً نمیبر كلمه

  ...خصوصیات آن را فعلاً. ،نظر بگیریم حالا

نگفتند بخاطر این است كه معمولاً اگر كار دیگري باشد خب اجاز كار او  جا كه رضیَ گفتند و اجازَو شاید این

بعداً  ،فرض متعارف این است كه مالك مكرهَ شد و آمد فروخت .را. اما خودش معامله كرده خودش مكرَه بوده

 یا اجازه بدهد یعنی چی؟ اجازه بكند  دیگر

 س: اجازه متعلّقش همان معامله است.

ي خودش است. اجازَ كار او را یا مثلاً شاید به این اعتبار آمدند گفتند ... حالا بالاخره این ج: بله ولی معامله

 جهتش را فعلاً خیلی كار به آن نداریم بعداً به آن بپردازیم. 

این حاصل شد آیا این معامله صحیح  ،اشیم رضایت یا بگوییم اجازه یا بگوییم اذن یا همهبالاخره حالا یا بگوی

 است یا باطل است؟ 

در مسئله دو قول رئیسی وجود دارد یك قول، قول به بطلان است حالا یا بنحو فتوا یا بنحو احتیاط وجوبی كه 

حد النحوین یا قائل به بطلان هستند به احد مایل به بطلان هستند حالا به ااین باطل است. از بزرگانی كه 

محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان است و  ،النحوین محقق كركی قدس سره در جامع المقاصد است

صاحب جواهر قدس سره فرموده است كه در جواهر اگر اجماعی در كار نباشد باید گفت باطل است. هیچ راهی 

 د اجماع دلیل آن باشد. فلولا الاجماع باید گفت كه باطل است.شوبراي تصحیح آن نیست. فقط می

 س: یعنی تعبّدي قبول بكنیم. 

 توانیم.شود دلیل هم كه ندارد فقط اجماع. حتی دلیل دیگري هم ندارد نمیج: بله طبق قاعده كه اصلاً نمی

اطل است به یكی از نحو فتوا یا ها قائل هستند به این كه باین اعلام از گذشته .چنین سبزواري در كفایهو هم

 احتیاط وجوبی. 

لاتصحّ الاجاره إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً علیها »در باب اجاره فرموده است كه  از اواخر هم در عروه،

در باب اجاره. كه دیگر این باب « الا مع الاجازة اللاحقه بل الاحوط عدم الاكتفاء بها بل تجدید العقد إذا رضیا

 كنند. ها یك وادي واحد هستند فرقی نمیجاره و بیع و اینا



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 18/11/1911تاریخ    موضوع: بیع

 
 

كه الا مع الاجازة شود دیگر، چون فتوا داد به اینجا كه فرموده بل الاحوط كه احوط آن استحبابی میدر این

ولی بزرگانی مثل آقاي آشیخ عبدالكریم حائري، آقاي آسید اللاحقه، احتیاط ایشان احتیاط استحبابی است 

ها در ي اینخوانساري، آقاي آسید محمدتقی خوانساري، آقاي اراكی، آقاي حاج آقا تقی قمی، همه احمد

 تقی قمی هست كه لایُدرك و یجدّد العقد. پس این یك قول. حواشی گفتند كه لایُدرك. لایُدرك و در تعبیر آقا

امله صحیح خواهد شد كه این را به این مع ،شودقول دوم این است كه نه این با رضایت یا اجازه این صحیح می

ها ظاهراً به مشهور فرمودند ظاهر این مشهور اصحاب بعضی نسبت دادند مثل صاحب حدائق و محقق اردبیلی،

 اتفاق اصحاب بر این هست. صاحب جواهر هم فرموده مشهور منقول و محصلّ است. 

 دهد.س: ظاهراً شیخ انصاري به مشهور نسبت می

ها فرقش با آن «ثمّ المشهور بین المتأخرین»شان این است كه سبت داده. شیخ انصاري عبارتج: بله آن هم ن

كه  «المشهور بین المتأخّرین بل عن الریاض تبعاً للحدائق أنّ علیه اتّفاقهم»فرماید كه این است شیخ انصاري می

ی بخواهد در این خصوصیات دقت گردد به همان مشهور بین المتأخّرین ظاهراً. حالا كسضمیر اتفاقهم برمی

گردد یا جوري بودند كه حالا به مشهور برمیداشته باشد باید مراجعه بكند به كلماتی كه مرحوم شیخ و استاد این

گوید كه متقدمّ ها، در ریاض مثلاً یا حدائق مشهور بین الاصحاب میعبارات آن ،گرددبه مشهور متأخّرین برمی

 د؟ یا مشهور بین المتأخّرین فقط؟ شوو متأخّر را شامل می

در قواعد و تحریر و غیر  ،علامه در قواعد هست ،خب از كسانی كه قائل به صحت شدند محقق در شرایع هست

شهید اول. شهید ثانی در مسالك و روضة  ؛طور كه آدرس داده شده شهید در دروس و لمعه هستها، هماناین

 ها. البهیة و غیر این

 س: ؟؟؟

یعنی بر این صحت عقد اتّفاقهم، اتفاق مشهور المتأخّرین. « ل عن الریاض طبعاً للحدائق أنّ علیه اتّفاقهمب»ج: 

چون داشت المشهور بین المتأخّرین، یعنی اتفاق المتأخّرین یا همین مشهور بین متأخّرین. نه مشهور اصحاب من 

 المتقدّمین و المتأخّرین. 

 س: اتفاق المتأخّرین.

 اتفاق المتأخّرین. شودج: می

جا بخوانم كه فرموده اگر سكران بود، مغمی علیه بود مكره بوده چه بود چه هم بد نیست اینرا عبارت شرایع 

ولو رضی كلٌّ منهم بما فعل، كه لو، لو وُصلیه است. و لو رضی كلٌّ منهم بما فعل »ها باطل است ها، اینبود این

لما عرفت مماّ »ها را اضافه كرده كه صاحب جواهر این« بقسمیه علیهبعد زوال عذره بلاخلاف بل الاجماع 



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 18/11/1911تاریخ    موضوع: بیع

 
 

و لو رضی كلّ منهم بما فعل »فرماید بعد توي شرایع می« یقتضی سلب عبارتهم علی وجه لا ینفع تحقق الرضا

تبّ فتصحّ حینئذٍ و یتر»اضافه فرموده  حبعد صاحب جواهر در شر« بعد زوال عذره عدي المكرَه للوثوق بعبارته

علیها الآثار إذا عقّبها بالرضا بعد ذلك علی المشهور نقلاً إن لم یكن تحصیلاً بل فی الریاض و الحدائق أنّ 

عبارت صاحب جواهر نگفته كه مشهور بین متأخّرین، عبارت صاحب جواهر یعنی « ظاهرهم الاتفاق علیه

لكن لایخفی علیك بعد التأمّل فیما قدمّناه  أنّ ظاهرهم الاتفاق علیه»كند. كه مشهور. با عبارت شیخ تفاوت می

 « كما إعترف به فی جامع المقاصد أنّه إن لم تكن المسئلة إجماعیة فللنظر فیها مجال

اي هم كه طور كه از عبارت عروه برآمد و عدههمان ،بعضی هم كه قائل به جواز شدند از این فقهاي بزرگ

ست كه اكتفاء نكنند به این اجا احتیاط استحبابی در این اینحاشیه نزدند احتیاط استحبابی كردند كه در 

را بر مبیع و آن را خواهند مجدداً عقد را بخوانند آثار ملكیت، آن رضایت، بلكه عقد را مجدداً بخوانند یا اگر نمی

است كه بر ثمن بار نكنند. محقق سیستانی هم دام ظله در منهاج الصالحین خودشان دارند كه اگرچه احوط این 

 عقد را مثلاً تكرار بكنند. 

ي قول به عدم صحت را بیان كنیم كه اگر مناقشات آن روشن بشود راه هموار ابتداءً ادله ....خب قائلین به

 شود براي قائلین به صحّت. می

جا دلیل اولی كه اقامه شده براي قول به عدم صحت، این است كه عقدي كه از روي اكراه انشاء شده باشد این

گویند عقدشان كند و رضایت و طیب نفس در مفهوم عقد مأخوذ است اگر هم یك جایی میاصلاً صدق عقد نمی

عقدش باطل است خب  ایفلان، این از باب تشابه و مجاز است چون شباهت به آن دارد ولی واقعاً عقد نیست. 

ب وقتی قصد معنا نكند معلوم است كه خ .مثلاً بگوییم كسی كه عقد بخواند و قصد معنا نكند عقدش باطل است

دیگر از باب مشاكلت و مجاز است و ضیق خناق است و الا  پس چرا گفتی عقد؟ خب این ،عقد واقعاً نیست

 عقد صادق نیست اصلاً. 

ضرورة عدم اندراجه فی »كه صاحب جواهر قدس سره فرمایش ایشان هم همین است كه ایشان فرموده كه 

ن قصد العقدیه و أنّ صدور اللفظ فیه كصدوره عن الهازل و المجنون و نحوهما و قصد نفس العقود بعد فرض فقدا

 «اللفظ الذي هو بمعنی الصوت غیرُ مجدٍ

 س: ؟؟؟

گوید را بله البته معلوم است كه این را اختیاري گفته. پس این صوت را قصد كرده این الفاظی را كه دارد میج: 

كما أنّه لایجُدي فی الصحّة تعقیب ارادة العقد بذلك خصوصاً بعد ما »ده این آقا. قصد كرده ولی معنا را قصد نكر

لأجزء تعقیبها للهازل و نحوه »كند جا كفایت میاگر این« عرفت من إعتبار مقارنة النیّة بمعنی القصد للعمل و الا
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ولی قصد عقد را داشته، قصد معنا فض« ممّا هو معلوم العدم و بذلك افترق عن الفضولیة الذي قصد العقد بما ذكره

 را داشته اما مكرَه قصد معنا را نداشته.

گویند مكرَه اصلاً جا عقد صادق نیست تارةً بخاطر این است كه میكه اینحالا ایشان این مطلب را گفته. این

كند قصد معنا را میفرماید. كه این البته قبلاً بحث شد و گفتیم نه مكرَه كند كه صاحب جواهر میقصد معنا نمی

هی پیدا بشود حواسش فلذا این شرطٌ آخرٌ غیر شرط قبلی كه قصد است. بله یك وقتی ممكن است كه یك مكرَ

كند. اما فرض یك چیز دیگري را قصد می ؛كندكند. یا قصد خلاف مینمیآن را قصد  حواسش به توریه است،

 گیریم كه قصد كرده. می بحث ما در مكرَه این است كه از این حیث مفروغٌ عنه

نه قصد ندارد قصد دارد اما قصدي كه از روي  ،ه باشدبابا جایی كه مكرَولی یك حرف همین است كه ما بگوییم 

كند. صدق عناوین معاملی مثل كند یا صدق بیع نمیجا صدق عقد نمیرضا و طیب نفس برنخواسته باشد این

كه قصد معنا را دارد كه علاوه بر اینصدقش متوقف است بر ایناجاره، مضاربه و سایر عناوین معاملی این 

 نشأ من الرضا.  ،كند این قصد این معنا نشأ من طیب النفسمی

 ي آن مقهور نباشد چون فعل اختیاري است؟س: یعنی اراده

 ج: حالا باز آن یك تعبیر دیگري هست. 

یا این نشأت نگرفته باشد از اكراه. از  اي،بیر یك عدهاز طیب نفس به تع ،از رضا ؛از این باید نشأت گرفته باشد

خواهد ها میاكراه نشأت نگرفته باشد. این یك ادعاست كه در مقام شده و شیخ هم اولین دلیلی كه از طرف آن

 ذكر بكند همین است.

تشكیك بكنید.  جا در صدق عقدتوانید بگویید اینجا یك جواب متعارفی معمولاً داده شده كه شما نمیخب این

جا هم لم ینشأ من رضا شود به موارد فضولی. خب آنقض میناگر در صدق عقد بخواهید تشكیك بكنید اولاً 

المالك. و طیب نفس المالك. دو: از جاهایی كه مسلّم است با وجود اكراه بیع صحیح است و عقد صادق است 

حاكم او  ،اكراه به حق باشد. مثلاً احتكار كرده بیع صادق است عناوین سایر معاملی صادق است جایی است كه

گوید خب می ،گوید پول ندارمكند میي خودش انفاق نمیگوید بفروش. یا به واجب النفقهكند میرا مجبور می

جا عن كند به فروش. خب آنكند اكراهش میها انفاق كن. مجبورش میملك اضافی داري خب بفروش به این

ا باید بگویید این عقد باطل است اما حكم تعبّدي شرع است بدون صدق عقد و بدون طیب نفسٍ نیست. شم

و این هم « و لا عقد فی البین و لا بیع فی البین تعبّدٌ شرعیٌ»شود صدق بیع بگوید این نقل و انتقال حاصل می

 جا دیگر. ع است اینجا دیگر، بیگویند عقد است اینكه همه میست به قول مرحوم شیخ. و حال ایناكما تري 
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و محقق خوئی قدس سره فرموده  ....كه لم ینشأ من العقد، ولو این ،كه خب عرفاً صادق است بیععلاوه بر این

فرقی بین بیع و عقد و سایر عناوین نیست. أكَلَ، شَرِبَ، مشی، ذهب یا باع یا عَقَدَ. اگر كسی از روي طیب كه 

چه دخالتی دارد طیب نفس داشتن یا نداشتن؟ از روي اكراه شَرِب، خب اگر اكراه گویند أكل؟َ نفس خورد نمی

 داشت عن طیب نفسٍ و عن رضی الخاطر نبود لایُقال شربَِ؟ 

 س: یعنی افعال غیر اختیاري را با افعالی كه هیچ اختیاري در آن دخیل نیست را با افعال اختیاري ؟؟؟

 جا هم اختیار كه دارد.د. اینیعنی در صدق آن اختیار دخالت ندارج: 

جا جاي شبهه دارد ولو ها همین ورود این ؟؟؟ ولی اینجا توي معناي اكل و اینجا نه درست است. آنآنس: 

 ها امر قصدي نیستند.كه این یك امر قصدي هست آنناتمام است بخاطر این

مثل هم عناوین كند. ها با هم فرقی نمیاین گویددانیم كرده. بله قصد كه كرده. ایشان میج: نه قصدش را كه می

 هستند. 

جا ها مقامی اعتباري هست. در اعتبار اینس: اكل و شرب یك مفهوم خارجی است تحقق خارجی است این

رضا و اكراه دخیل است واقعاً مورد مشكوك است. شرب و اكل مفاهیم خارجی هست تحقق نفس الامر آن 

 وعاء اعتباراعتبار است قیاس  وعاءخارج است نفس الامر آن 

چه كه در تقریرات... البته من حالا این یك مقداري شاید تند باشد كلام محقق خوئی در مقام. حسب آنج: 

جاها عرض كردم كه عین هم مصباح الفقاهه را وقت نكردم نگاه بكنم ولی در تنقیح و در محاضرات كه این

ها فرمودند دیگر فرصت نشد مصباح الفقاهه را نگاه كنم. چون اینطور جا دیدم كه اینشان. آنهست عبارات

 شان. عموم و خصوص من وجه بین

جا یك قدري بینیم صدق عرفی دارد. حضرت امام قدس سره در اینپس مهم حالا این است كه وجداناً می

ایشان در كبراي مسئله تفصیل  شود كهجا استفاده میتفصیلاً در این مسئله وارد شدند و از فرمایش ایشان در این

خواستم عرض كنم كه سه قول كأنّ در مسئله هست. صحّت مطلقاً، دارند. كه یادم هست در ضمن اقوال می

ي كلام ي كلام ایشان. حالا تصریح هم ندیدیم. ولی لازمهبطلان مطلقاً، تفصیل كه تفصیل از كلام ایشان و لازمه

و این تفصیل خلاف فتواي ایشان در است كه ایشان تفصیل قائل بشوند ایشان كه حالا نقل خواهم كرد این 

 چه كه از ایشان در فتاوا مشهور است و معلوم است.تحریر الوسیله است و آن

 كند؟ صدق عقد. كند یا نمیجا میكه آیا صدق عقد ایناند در باب اینایشان فرموده

یعتقد بأنّ بیع »اند. تارةً مكرَه چهار جور تصویر فرمودهفرموده است كه مكره چند جور كه حالا سه جور یا 

اش این است كه عقد مكرَه صحیح است. عقیده« المكره صحیحٌ و كان غافلاً عن التوریة فیوقعه معتقداً بصحتّه
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د كه بخواهد توریه هم كرده باشد قصد معنا نكند یا یك قصد دیگري بكند بگویحالا اجتهاداً أو تقلیداً. از این

اي هست گوید مثل بعتُهاي گذشته. نه واقعاً بعتُ كه دارد میي سالبعتُ، مقصودش این باشد كه بعتُ آن خانه

جور آدم فیوقعه معتقداً بصحّته، پس توریه نكرده معتقد به صحت گوید بعتُ. اینكه كسی كه مكره نیست دارد می

ولی بیع مكره درست  مبله مكرَه هستخب  گویدمیده در حالی كه اكراه ش ،گویدهم هست مثل آن آدم دارد می

 است. این یك صورت.

 گوید بیع مكره باطل است اجتهاداً أو تقلیداً. یعَلم بطلانه.میداند؛ می« و اخُري یعلمُ بطلانه»

 باید تقلیداً أم اجتهاداً باشد؟ كنم یعلم صحّته و یعتقد صحّته حتماًس: عذرخواهی می

 جوري هست. نه ها اینگوید به عرف آنست كه مثلاً میج: نه ولو عرفی ا

 س: ؟؟؟

 گوید صحیح است. ج: ندارد می

 س: این را هم تصریح كرده باز؟

 ج: نه اطلاق كلام ایشان است. 

ها اجتهاد كند از نظر آنباز به این نحو، تقلیداً، اجتهاداً یا توي عرفی دارد زندگی می« و اخُري یعلم بطلانه»

لا تأكلوا أموالكم »ي ي شریفهگفتیم كه عقد مكرَه باطل عرفی هست فلذا صدر آیهست. كه قبلاً هم میباطل ا

 كردند.به آن هم تمسك می« بالباطل

دهد كه بعداً شاید من محاسبه گوید باطل است اما احتمال میمی« رضاه به بعد ذلك لحوقلكن یحتملُ »اما 

وقه به حو یعتقد بأنّ ل»براي من بكند و من راضی بشوم اید یك استدلالی ها یك وقتی یا یك كسی بیبكنم این

مثل كشف حقیقی. و معتقد است كه اگر من بعداً راضی شدم ولو الان بطلان دارد اما اگر من « موجبٌ لصحّته فعلاً

 بعداً راضی بشوم این صحیح است و از همین حالا هم صحیح خواهد بود. این هم صورت دوم.

گوید این باطل است رضاي می« رضی المتأخّر لایوجب الصحّةو أنّ یعتقد بطلانه »وم این است كه صورت س

كه ایشان همین سه صورت را فرموده « رضاه به أو یعلم بعدم لحوق»آید. یا اگر بعدي هم كاري از دست آن نمی

 شد بهتر بود. ي ما این است كه چهار صورت میاین را به نحو أو عطف فرمودند حالا سلیقه

اش این است كه اگر لحوق رضا بشود گوید الان باطل است ولی عقیدهدهیم كه میصورت سوم را این قرار می

 دهد كه بعداً شاید این كار را بكند. شود از همان زمان وقوع و احتمال هم میصحیح می
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طل است. به لحوق رضا هم درست گوید الان باصورت چهارم كه ایشان مندرج در سوم كردند این است كه می

شود چهار شود من الاول. ولی بناء آن بر این است و علم آن به این است كه من راضی نخواهم شد. پس میمی

 صورت. 

جایی كه باطل است اما اعتقاد من این است كه اگر لحوق بشود صحیح س: شق دوم مقسم سه و چهار است. آن

شود مقسم آن، پس سه حالت است می شود،این كه قسیم آن نمیحالت دارد  شود دوشود حالا كه صحیح میمی

دهد یا دهم كه رضایت میدانم یا احتمال میدانم باطل است اما اگر پیدا بكند و میدانم صحیح است یا مییا می

حیت رضا فرمودید كه باطل است اما صلادومی را دانم پس سه حالت دارد. دومی مقسم سه و چهار است. نمی

 دارد.

شود تقسیم كرد اما ایشان جور میدانم استقراء تام بكنید بین نفی و اثبات، یكج: ببینید اگر بخواهید شما نمی

این تمام شد. دوم یعلمُ خودش این كار را نكرده چون فرموده اول این است كه یعتقدُ بأنّ بیع المكرَه صحیحٌ، 

دوم یعتقد بطلانه، سوم هم یعتقد بطلانه. و الا شما باید بگویید بله دو بطلانه و فلان. سوم یعتقد بطلانه. پس 

جور نفرموده، حالا كه نفرموده صورت دارد صحت یعتقد بطلانه. حالا كه بطلان شد صوري دارد ولی ایشان این

 گویید یا یعتقد صحّته، آن یك صورت است دو: صورت رئیسی،شود چهار صورت. و الا شما بله میپس می

گوید با لحوق رضا حالا كه یعتقد بطلانه خودش چند صورت دارد یك: یعتقد بطلانه ولی مییعتقد بطلانه، 

  ....شود من حین العمل. این یك. دو: یعتقد بطلانهصحیح می

 سه.س: 

 این را دیگه مقسم قرار دادیم.  .شود دونه، حالا این جا میج: 

 شود دوي واقعی. س: از دو كه می

كنید به امام اشكال بكنید. فرمایید یا جرأت میدانم شما به من اشكال میجور ... نمیگویید اینشما مینه ج: 

 شان را بر این نگذاشته بودند. ...كنم امام بناء تقسیمخواهید به امام اشكال بكنید عرض میاگر می

 كنم چهار تا قسم نیست حاج آقا، سه قسم است. عرض میس: 

 كنم ...یج: نه عرض م

 س: ؟؟؟

 ج: هست عطف كردند. 

شود. ولی اگرچه در گوید چهار تا، ولی در واقع سه تاست. صناعی تقسیم بكنید سه تا میس: عطف هم كرده می

 شود.عرض هم بگویید ظاهراً چهار تا می
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مایید بگویید فرقسیم نمیدهید به آن شكل تگوییم حالا كه در عرض قرار میج: چون در عرض قرار دادند می

كند گوییم چهار تا، تقسیم بر این است كه جهات فنیّ استدلال آن وقتی تفاوت میچهار تا، چون علت این كه می

 كنند و الا اگر تفاوتی نكند تقسیم معنا ندارد براي چه تقسیم بكنند؟ تقسیم می

یعتقد صحّته و كان غافلاً عن »ول كه فرمایند اما آن قسم اخب حالا این سه تا یا چهار تا بالاخره. ایشان می

چیزي كم ندارد. كه من  ،كندصدق بیع هم می ،كندجا حتماً صدق عقد میاین« التوریة فیوقعه معتقداً بصحّته

نه لازم « و كان غافلاً عن التوریة»كه فرموده است كه خواهم این نكته را عرض بكنم كه اینجا هم میهمین

یك فرض آن غافل است كه توجه به توریه هم دارد. باید توریه نكند. ولو این ،ة باشدنیست كه غافل عن التوری

آید جور میهایی كه مختار هستند و مكرهَ نیستند همانكند. و مثل آدماین معتقد به صحت است توریه هم نمی

 كند.جور بیع میگوید صحیح است دیگر. همانگوید بعتُ، چون میمی

ان غافلاً عن التوریه، بخاطر این كه مصداق این فرض مكره بشود و اكراهی بشود یعنی تفصیّ س: نه حاج آقا ك

خواسته موضوع اكراه ثابت بشود یعنی یك قید اضافی هست اگر غافل از این ؟؟؟ این بخاطر این است ؟؟؟ می

كه موضوع را است براي اینجا كه قید قد به صحت مكره بشود. اینتنباشد و بتواند كه اصلاً مكره نیست تا مع

 بیان تحقق موضوع است این قید. مسوق بهبسازد. 

گوید كه بیع صحیح است. ولی فرمایید كه غافل باشد كه صدق مكره بكند ولی میست كه میاج: فرمایش خوبی 

نباشد.  كند كه حالا غافل باشد یا غافل همخواهیم بگوییم فرقی نمیكند همان حكمی كه میدر حكم فرقی نمی

 تواند بكند. در این صورت. ولو اكراه از طرف او هست. ولی این توریه هم می

كند گویند حتماً عنوان بیع صادق است عنوان عقد هم صادق است و هیچ فرقی بین این و غیر این نمیجا میاین

 غرض حصول مضمونه. بلتحقّق الانشاء جداًّ 

 ه است؟ یا در حكم آن دخیل است؟س: عدم تفصی از توریه مقويّ معناي اكرا

 گوید.ج: نه در صدق اكراه می

 محل كلام هست خودش. س: خب این

 اكراه صادق نیست. ج: نه خب ایشان قبول كردند كه اگر توریه بتواند بكند 

 دهند؟س: تقسیم را بر اساس مختارشان انجام می

 گویند نیست. قبلاً. میگوید لغةً، عرفاً گفتم ه دیگر، می؟؟؟ مكرَبله دیگر.  ج:

 دهند یعنی تقسیم را بر اساس این ؟؟؟هاي علمی تقسیم را بر اساس مختار انجام نمیس: معمولاً توي بحث
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زند. حرف ایشان درست داند. روي مبناي خودش دارد حرف میجور میو عرف این تج: نه آخر ایشان در لغ

 است. 

شان اند كه با این انشاءكه هر دو اراده كردهمكرَه و آقاي مختار در اینجا فرق بین این آقاي جا بله اینخب این

آن منشأ محقق بشود آن بیع محقق بشود آن عقد محقق بشود هیچ فرقی ندارد جز در مبادي. آدم مختار 

ه و آن آن مصالح نفسانی ،یاید انشاء عقد بكند و بیع را انجام بدهد و محقق بسازدبكند می شاي كه وادارمبادي

هایی است كه خودش محاسبه كرده و به این نتیجه رسیده كه این كار را بكن. ولی در مورد مكرَه براي خواسته

جایی كه مختار است صدق فرار از عقوبتی است كه مكرِه گفته. ولی مبادي دخالتی در صدق ندارد. كه بگوییم آن

ه و واقع شدن در عقوبت و ضررهایی ترس از اكراه مكرِجایی كه مبادي آن كند اما آنكند صدق بیع میعقد می

 ، نهي بعد هم دخالتی در صدق ندارد. نه ماسبقكه آثار مترتّبهكند. كما اینجا صدق نمیاست كه او ایعاد كرده آن

 كدام در تحقق در عنوان صدق دخالتی ندارد.مالحق هیچ

البیع علیه عرفاً لتحقّق الانشاء جداًّ بغرض حصول مضمونه أمّا الصورة الاولی فلاشبهة فی صدق »فرمایند كه می

و لادخالة لشیءٍ آخرٍ فی الصدق و مجردّ كون بعض المبادي البعیدة فیه مغایراً لما فی بیع غیر المكرَه لایضرّ 

 «بالصدق لعدم معقولیة دخالة تلك المبادي فی صدق العنوان المتأخرّ

گوید كه بخاطر این كه انشاء فرماید. امام میرا كه الان فرمودید را میس: حاج آقا امام دارد خلاف آن چیزي 

ست؟ توي ذهن امام این است كه كسی یاي كه به غرض تحقق خارجی وجود دارد پس توي ذهن امام چجدي

گوید عقد نیست بخاطر این است كه به قصد به انشاء تحقق جدي نیست در حالی كه همین الان فرمودید اگر می

شرط قصد  ،گویند چون قصد جدي نیست شرط قصد را ما فارغ شدیمگویند عقد لایصدق، نمییانی كه میآقا

 شود.فهمیده می طوريایناست شرط ثانی اكراه است امام از این حرفش معلوم به تحقق را دارد  جدي

 ایشان چه فرموده. كنم تا كلام ایشان تمام بشود ببینیمج: من الان جواب حضرتعالی را اجالةً عرض نمی

الا فی أنّ »ها لا یفترقاً آن مكرَه و غیر مكرَه كه مختار باشد بیع« فبیع المكرَه و غیره لا یفترقاً»فرمایند بعد می

 اختیار مبدأُ و» است. این آن مبدأ «هو الترجیح البیع علی الضرر متوعّد به (كه مكرَه باشد)مبدأَ اختیار الاول 

 صدق فی دخالته یُعقل لا البعید مبدأ ذلك و النفسانیة مقاصده بحسب ترجیحه» نیست مكرهَ و شدبا مختار كه الثانی

 از این است. بیع بر متقدّم كه چیزي آن بكند. دخالت بخواهد او بیع عنوان صدق در كه ندارد معنا این «البیع عنوان

 آن چون .نیست دخیل بیع صدق در هم رعیش اثر ترتّب «فیه دخیلٌ عدمه و الشرعی الاثر ترتّب لا و» طرف. آن

 عدم یا خیار وجود اقباض، و قبض وجوب مثلاً باشد. دخیل بخواهد بیع تحقق در كه ندارد معنا است. البیع بعد آثار
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 بگویید باشد. داشته بیع در دخالت ندارد معنا متأخّره، امور هم این هست. بیع براي كه احكامی سایر هكذا و خیار

  نیست. بیع نكنی، قباضا و قبض تا

 و صدقه فی دخالته تُعقل فلا  علیه مترتّبٌ و عنوانه عن متأخّر الاثر لأنّ فیه دخیلٌ عدمه و الشرعی اثر ترتّب لا و»

 در حكمش در دارد دخالت حرمت این ،نیست حرام ربوي بیع «نحوهما و الخمر بیع و الربوي البیع علی یصدق لهذا

 تا آید.نمی حرمت نباشد الخمري بیع تا آقا نه دارد؟ دخالت حرمتش این است حرام خمر عبی بكند؟ بیع صدق كهاین

 صحت، سایر... هكذا و دارد. دخالت حرمت این بگوییم ندارد معنا آید.نمی ربا حرمت حرمت نباشد الربوي بیع

 است سبق ما كه «الوجود اديمب من هو ما دخالة تُعقل لا بالجملة و» باشد. داشته دخالت كه ندارد معنا هم صحت

 كه بود این بود؟ چه ثانیه صورت كه «أیضاً الثانیة الصورة فی صدقُه الظاهر و صدقه فی به اللاحقة الآثار أو»

 صدقه یُعتبرفی لا إذ» بشود راضی كه دهدمی هم احتمال و شودمی تصحیح رضا لحوق با ولی است باطل گویدمی

 حتماً گویندمی پس را صورت دو این «صدقه فی یكفی به الرضا لحوق برجاء عهإیقا بل المضمون بحصول الجزمُ

 باشد. دخیل بخواهد صدق در تأخّر ما و تقدّم ما كه لایُعقل گویندمی ،كردند اقامه هم برهان و كندمی صدق

 ؟؟؟ س:

 بله. لایُعقل گویندمی ج:

 سوم صورت اما «به الجدّ تحقّق یُعقل فلا الثالثة الصورة اأمّ و» بعد ...« مباديء من هو ما دخالة یُعقل لا» بعد خب

 گویدمی كه چهارم صورت یا نیست. شدنی سترد رضا لحوق با ،شودنمی هم رضا لحوق و است باطل گویدمی كه

 جدّ خب جااین كه فرمایدمی صورت دو این در بكنم. را كاري چنین كه ندارم بنا من ولی هست شدنی درست ولو

 این بشود محقق بیعی یك بشود محقق اياجاره یك خواهممی آجرتُ این با بعتُ این با انشاء این با من كهنای به

  نیست. صادق اجاره ،نیست صادق بیع ،نیست صادق عقد نشد متشمیّ وقتی آن. از شودنمی متمشیّ

 عناوین سایر بیع، يواژه د،عق يواژه را آن صورت سه یا را آن صورت دو دارد صورت سه مكرَه بنابراین پس

 است. اصحاب با ایشان امتیاز این نیست. صادق عقد عنوان ،چهار و سه یا سومی صورت این اما است صادق

 فرموده تدقیق ایشان است. صادق آقا گفتند ؟؟؟ ...گفتند كمی يعده كه نیست صادق عقد گفتند یا جااین اصحاب

 فرمایش مقتضاي خب .نیست صادق عقد صور بعض است صادق عقد ،صور بعضی است. تفصیل فرموده مقام، در

 و سه صورت یا شد سوم صورت شد جورياین كه وقت هر كه بفرماید و دیگر؟ بدهد تفصیل باید ست؟یچ ایشان

 بشود؟ خواهدمی راضی چه به پس كند؟می اجازه را چه پس نبوده. بیعی نبوده، عقدي كه بگوییم باید شد چهار

 نكنیم. قبول را اجماع اگر الاجماع. لولا س:

 بشود. محضی تعبّد یك بشود تعبدّ آن ج:
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 ؟؟ س:

 ... اجماع ایشان كه است معلوم جا.این گویدنمی ایشان كه هم را اجماع آن نه س:

 ؟؟؟ س:

 یعنی است القواعد علی اجماع باشد اجماعی هم اگر و مسئله. در نیست اجماعی اصلاً كلامش آخر تا اصلاً نه ج:

 طرف این براي مقام در ادله است فراوان چون ندارد وجود مقام در حتماً تعبّدي اجماع یعنی است موجود ادله توي

  مسئله. طرف آن و

 باشید. داشته تحقیقی را ایشان فرمایش ببینیم گذشته وقت دیگر آیا ببینیم حالا ایشان. فرمایش این خب

 محمد. آل و محمد علی الله وصلی

 .پایان

 


